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  چكيده
هفـت  «بر  )هجري قمري 898-817(» هفت اورنگ جامي«ميزان تأثيرگذاري  در اين مقاله
از سوي ديگر دو اثربا هم مقايسـه شـده    بررسي و )هجري قمري 927-822( »منظر هاتفي

ويـژه   ير ادبي، سـبك شناسـي جايگـاه   است؛چون در ميان ابزارها و رويكردهاي بررسي آثا
دارد، از ديد سبك شناسي به اين مسئله پرداخته شده و از ميان سه رويكرد سبك شناسـي  

معيار سنجش اين دو اثـر ادبـي قـرار     فنون بيانيويژه ، رويكرد ادبي، ب)، فكري و ادبيزباني(
ذاري جـامي بـر   گ ـدو اثر مشـخص و آنگـاه مـوارد تأثير    فنون بيانيطوركلي نخست ب. هگرفت

ر   ه سپسهاتفي بررسي شد  مـورد بررسـي  در بخش دوم صد بيت از هر اثر انتخاب و عناصـ
يج انت ـ .اي آنها تنظيم شده است آنگاه جدول و نمودار مقايسه بررسي، جزء به جزء در دو اثر
، در ي جـامي كه برخلاف تصور اوليـه، هـاتفي عليـرغم اظهـار شـاگرد      تحقيق نشان ميدهد

  .يهايش چندان هم از جامي تقليد نكرده و شاعري مستقل بوده استسرودن مثنو
  

  كلمات كليدي
      ، تأثيرپـذيري، سبك شناسي، زيبـايي شناسـي، هفـت اورنـگ جـامي، هفـت منظـر هـاتفي        

  فنون بياني
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  مهمقد
در ارزشيابي و سنجش آثار ادبي، يكي از معيارهـاي مناسـب و كارآمـد، بررسـي از نظرگـاه      

زباني، فكري و ادبي بـه آن اثـر   : در بررسي سبك اثر ادبي، از سه منظر .سبك شناسي است
الشعرا ـ بزرگتـرين شـاعر    در ميان شاعران سدة نهم، بيگمان جامي ـ خاتم  . پرداخته ميشود

در شـعر معاصـران و   » هفـت اورنـگ  «هفت مثنـوي او بـا نـام    ة شود كه مجموعمحسوب مي
از ميان شـاعران روزگـار او هـاتفي ـ از نظيـره       .متأخران وي تأثير بسيار برجا گذاشته است

ر جايگاه خود قابـل  از نظرگاه شاعري به منزلت جامي نميرسد ولي د گويان خمسه ـ اگرچه 
 ـ  از ميـان   .ويژه كـه مثنويهـاي او مـورد نظـر شـاعرانِ پـس از او بـوده اسـت        توجه اسـت، ب

 ـ   هفت مثنويهايش، ة برابـر آن در خمسـة   منظر به واسطة استقلال و نوآوري نسـبت بـه نمون
در اين مقاله تلاش شده است كه بررسي از منظر يكي . جايگاه ويژه دارد) هفت پيكر(نظامي 

  .سبك ادبي بررسي شود/ زيبايي شناسي: از مهمترين رويكردهاي سبك شناسي؛ يعني
  
 پيشينه و روش تحقيق. 1

مقالـه   ،و هفت منظـر سبك شناسانه و زيبايي شناسانة هفت اورنگ جامي  مقايسة در زمينة
، اگرچه برخي مقالات توانمنديهاي هفت اورنگ را بررسي يا كتابي مستقل تأليف نشده است

كتاب هفت اورنگ جـامي و هفـت منظـر     .)اسلوب حكايت پردازي در هفت اورنگ جامي، برات محمـدي (اند كرده
هاتفي با آثـار   بيشك. هاي مثنويهاي نظامي است هاتفي از مهمترين و تأثيرگذارترين نظيره

يكي اينكه جـامي  : نظامي مأنوس بود، اما به دو علتّ، دين او به جامي بيشتر از نظامي است
بزرگترين شاعر عصر خود بود و هر شاعر ديگر سدة نهم از او به نوعي متـأثر شـده اسـت، و    
ديگر اينكه نسبت خويشاوندي جامي با هاتفي سبب شد كه مستقيم يـا غيـر مسـتقيم ـ از     

يق ديدار حضوري و مطالعة آثار ـ با انديشه و هنر جامي مأنوستر از ديگر شـاعران عصـر    طر
مثنويهاي نظيـرة خمسـة    ودنباشد، به ويژه اينكه در منابع آمده كه هاتفي پيش از آغاز سر

هـاي خمسـة    نظامي، از جامي اجازه خواست و جامي پس از امتحان او، جواز سرايش نظيره
بسـيار   با توجه به اين مسائل، دو كتاب هفت اورنـگ و هفـت منظـر   . دنظامي را به او ميده
از ميان عناصر شعري اين دو منظومه ميتوان آنهـا را از ديـدگاه زيبـايي    . سنجيدني هستند

فنـون  : ي؛ يعنـي س ـدر اين ميان ما يكي از مهمترين عناصر زيبايي شنا. شناسي بررسي كرد
مـوارد در هـر دو اثـر    ايـن  نخست همـة   ا برگزيديم؛ر) تشبيه، استعاره، كنايه و مجاز( بياني

را ذكر كرديم و به نقد و مقايسة آن موارد  هاموارد مشترك در آن سرانجامانتخاب شده است، 
ها با يكديگر  بيت از هر كدام از منظومه يكصدپرداختيم سپس به صورت موردي و انتخابي، 
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وتها و شباهتهاي اين دو شاعر را در ايـن  اند تا تفا صورت دقيق و آمار بررسي و مقايسه شدهب
  .زمينة بخصوص در دو منظومه بتوانيم بشناسيم

 مباني نظري.2

 هفت اورنگ جامي 1.2

هفت اورنگ جامي ميتـوان اشـاره كـرد كـه شـامل       هاي برجستة خمسة نظامي، به از نظيره
ن بيت، به وزن خفيف مسـدس مخبـو   6000سلسله الذهب حدود ) 1: بخشهاي زير ميشود

بيت، به وزن  1132سلامان و ابسال، حدود ) 2؛ )سه منظومة جداگانه/در سه اورنگ(مقصور 
) 3هم وزن با منطق الطير عطـار و مثنـوي معنـوي مولـوي؛     ) مقصور/ رمل مسدس محذوف

مخـزن الاسـرار    ةسريع مسدس مطوي مكشوف، نظيـر  در بحربيت  2000تحفه الاحرار در 
همـان   ،مقصـور / بيت، در وزن رمل مسدس محـذوف  3300حدود  الابرار ةسبح) 4نظامي؛ 

/ بيت، به وزن هزج مسدس مقصـور  4000يوسف و زليخا در ) 5وزن منطق الطير و مثنوي؛ 
بيـت در   3860ليلـي و مجنـون در   ) 6خسرو و شيرين محسوب ميشود؛ ة محذوف كه نظير

نامة اسكندر خرد) 7ليلي و مجنون نظامي؛  ةوزن هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف، نظير
  . اسكندرنامه نظامية محذوف، نظير/ در وزن متقارب مسدس مقصور

از ميان پنج مثنـوي خمسـة   . بيت است 23640تعداد كل بيتهاي هفت اورنگ جامي حدود 
طـور مسـتقيم   ليلـي و مجنـون و اسـكندرنامه را ب    مخزن الاسـرار،  نظامي، جامي سه مثنويِ

يوسف و زليخـا،  ة شيوه اما براي خسرو و شيرين نظيرنظيره گفته است؛ يعني عيناً به همان 
اي نگفته اسـت، هرچنـد در سلسـه الـذهب وزن هفـت پيكـر        و براي هفت پيكر هيچ نظيره

سلسـله الـذهب هـيچ پيونـد محتـوايي بـا       ) بخـش (را به كار برده، ولي سه اورنگ ) خفيف(
  . داستان بهرام و هفت داستان فرعي آن ندارد

 هفت منظر هاتفي2.2

نهم هجري و آغـاز سـدة   ة ـ از بزرگترين مثنوي سرايان سد.) ه  927. ف(اتفي خرجردي ه
او . اند منابع گوناگون به اينكه هاتفي خواهرزادة جامي است اشاره كرده كهدهم هجري است 

هـا بـه    به غير از مخزن الاسرار، براي همة مثنويهاي نظامي نظيره گفته است كه اين نظيـره 
بيـت؛   1815شيرين و خسـرو در  ) 2بيت ؛  1900ليلي و مجنون حدود  )1: شرح زير است

هفت منظر كه تـاكنون تصـحيح نشـده و از سـوي دكتـر حسـن ذوالفقـاري و نگارنـده         ) 3
بيـت دارد و از مشـهورترين    2200در دست چاپ اسـت، كـه در حـدود    ) سياوش مرشدي(

ة نامـه نظيـرة اسـكندرنام   تيمور/ تمرنامـه ) 4هاي هفت پيكر نظامي محسوب ميشود؛  نظيره
منبـع   اي تاريخي از زندگي تيمـور اسـت كـه هـاتفي     بيت كه حماسه 4400نظامي، حدود 
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شـاهنامة شـاه اسـماعيل كـه     ) 5؛ كـرده اسـت   علي يزدي اقتباس تاريخي آن را از شرفنامة
نظيرة اسكندرنامة نظامي محسـوب  از زندگي شاه اسماعيل صفوي است كه  حماسة تاريخي

سرود و .) ه  930 – 984/982(ن مثنوي ناتمام ماند و ادامة آن را قاسم گنابادي اي. شودمي
  )722ص: 2/5ج : تاريخ ادبيات در ايران، صفا(. به پايان برد. ه  950ل اآن را در س

چند نكته دليل مـدعاي مـا بـر    . در ميان آثار هاتفي، هفت منظر بسيار برجسته و مهم است
هاي جهان و ديگـر   هاي خطي اين مثنوي در كتابخانه تعدد نسخهيكي : اهميت اين اثر است

ي به اين منظومه در زبانهاي غير از فارسي به اين اثر وجـود دارد؛  ئها ها و اشاره اينكه ترجمه
وي    لالـون دو  . آآن را بـه تركـي نظيـره گفتـه و     ) Bursavi( 1از جمله اينكـه لامعـي برسـ

و همچنين در زبـان ايتاليـايي    )XLII:شيرين و خشرو، هاتفي(دهآن را به فرانسوي ترجمه كر نرويلمو
در . م كريتستوفورو آرمنوـ كه در سدة شـانزدهم  ) Peregrinaggio(نيز در كتاب سياحت

ــرد           ــدا كـ ــر را پيـ ــت منظـ ــاب هفـ ــاي كتـ ــوان رد پـ ــد  ـ ميتـ ــر شـ ــز منتشـ ونيـ
)55,V.XXI,2004,BERNARDINI.(  

. شـود ي است كه هر شـب بـراي او تعريـف مي   ا نهداستان بهرام گور و هفت افسا ،هفت منظر
فتـه اسـت ولـي    از هفت پيكر نظامي تأثير پذير) روز شنبه(اگرچه هاتفي در داستان نخست 

سرايي نوآوري كرده، اگرچه در بخشي از داستان روز چهارشنبه از هشت رفته رفته در داستان
  .بهشت اميرخسرو دهلوي تأثير پذيرفته است

بـي هـيچ گمـان    . اوندي جامي و هاتفي كتابهاي مختلف سخن گفته انـد دربارة پيوند خويش
نخستين يا يكي از بزرگترين آموزگاران شعري هاتفي، دايي او جامي ـ خاتم الشـعرا ـ بـوده     

اي به اين مسئله شده، از جمله به آزموني اشاره  ها نيز اشاره كه در منابع ادبي و تذكره. است
. اي دريافتن توانايي او در شاعري و نظيره گويي كرده اسـت شده است كه جامي از هاتفي بر

ها به آزمون جامي از هاتفي پيش از تتبع و نظيـره سـرايي خمسـة نظـامي      در برخي تذكره
بيت زير از اشعار فردوسـي را بـراي    سهدر اين روايتها چنين آمده كه جامي . اند اشاره كرده

  :هاتفي خواند
 درختــي كــه تلــخ اســت وي را سرشــت
 ور از جـــوي خلـــدش بـــه هنگـــام آب

 گــــرش در نشــــاني بــــه بــــاغ بهشــــت 
 بـــه بـــيخ انگبـــين ريـــزي و شـــير  نـــاب

                                                 
بسياري از آثار فارسي را به تركي ترجمه كرد؛  به غير از هفت منظر هاتفي آثار  بورسه اي، شاعر و مترجم ترك كه/ محمود لامعي چلپي برسوي. 1

بورسه، زادگاه شاعر نام شهري و استاني در شمال / برسو. نوشته هاي عبدالرحمان جامي: ديگري از ادبيات فارسي را  نيز ترجمه كرده است از جمله
  .غرب تركيه است
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ــار آورد ــه كــ ــوهر بــ ــرانجام گــ  ســ
  

 1همـــــان ميـــــوة تلـــــخ بـــــار آورد   
  )161ص: تحفة سامي، سام ميرزا(

  :هاتفي چهار بيت زير را درجواب جامي سرود. و از او خواست كه آن را جواب گويد
ــت س  ــة زاغ ظلمــ ــر بيضــ ــت اگــ رشــ

 بــــه هنگــــام آن بيضــــه پــــرودنش   
ــبيل  ــمة سلســ  دهــــي آبــــش از چشــ

ــة زاغ، زاغ  ــت بيضــــ ــود عاقبــــ شــــ
  

 س بــــاغ بهشــــتونهــــي زيــــر طــــاو 
 ز انجيـــــر جنـّــــت دهـــــي ارزنـــــش
ــل،   ــد جبرئيـ ــر دم زنـ ــه گـ ــدان بيضـ  بـ

ــاغ  ــاوس بــ ــوده طــ ــج بيهــ ــرد رنــ بــ
 )همان(

پس از اينكه هاتفي چهار بيت بدين منظور سرود، جامي او را تحسين كـرد و هـاتفي بـراي    
؛ 780ص : ؛ نتـايج الافكـار، گومپـاي   376ـ   78ص :  تـذكرة آتشـكده، آذر  . نـك (. سرايش نظيره ها، از او رخصت گرفت

                                                                                  )348، ص6ج: ريحانه الادب، مدرس
از ديگر موارد تأثير جامي بر هاتفي اين است كه بنابر مشهور بيت آغـازين ليلـي و مجنـون    

گفته ميشود كه هاتفي پيش از آغاز سرايش اين منظومه، نـزد جـامي   . هاتفي از جامي است
  :مي چنين گفترفت و از او خواست كه اين مثنوي را افتتاح كند، جا

 ايــن نامــه كــه خامــه كــرد بنيــاد
                                  

ــاد   ــش بــــ ــول روزيــــ ــع قبــــ  !توقيــــ
  )1ب :ليلي و مجنون، هاتفي. ؛ نك161ص: تحفة سامي(

يكي از مواردي كه در منظومه هاي هفت اورنگ و هفت منظر قابل سنجش هستند زيبـايي  
در زير، در بخـش  . است) ه، استعاره، مجاز، كنايهتشبي( فنون بيانيشناسي، و به طور خاص 

د تأثير هفت اورنگ بر هفت منظر اشاره شده است، سپس در بخش ديگر صد ارنخست به مو
  .بيت از هر دو منظومه انتخاب شده و از منظريادشده با هم بررسي دقيق و آماري شده است

 مقايسه زيباي شناسي هفت اورنگ جامي با هفت منظر.3

  ير زيبايي شناسي هفت اورنگ بر هفت منظرتأث1.3
  استعاره) الف

به صندوق جواهر و ماننـد آن  » حكمت«(استعارة مكنية غير تشخيصيه : »قفل حكمت«) 1
  ):دارد» قفل«تشبيه شده كه 

 قفـــل حكمـــت بـــه چـــوب كـــردي بـــاز
 )3. گ: هفت منظر، هاتفي(

ــاز ــت دمســ ــواك را لبــ ــرد مســ  كــ
        

                                                 
گرش در نشاني به باغ بهشت ـ گر / را سرشت اودرختي كه تلخ است «: از نسخه بدلهاي چاپ مسكو آمده استاين سه بيت به گونة زير در يكي 1. 

، 9ج:شاهنامه، فردوسي(» همان ميوة تلخ بار آورد/ به پاي انگبين ريزي و شهد ناب ـ سرانجام گوهر به كار آورد/ از جوي خلدش به هنگام آب
  )4. ؛ ح335ص
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ــة« ــه ِ گنجينـ ــت نـ ــل حكمـ  دلقفـ
  

ــة دل   ــرِ آئينـــ ــت بـــ  »زنـــــگ ظلمـــ
  )450ص: هفت اورنگ جامي(

  :تشخيص/ استعارة مكنيه: »دست سبوي«) 2 
ــوي  ــرين بـــ ــذار نســـ ــاقي گلعـــ ســـ

  
ــوي « ــب شـ ــادة عيـ ــاقي آن بـ ــا سـ بيـ
  

ــبوي   ــت ســ ــه دســ ــا ارادت گرفتــ بــ
  )49. گ: هفت منظر، هاتفي(

ــبوي    ــت س ــه دس ــاده ب ــم فت ــه از خُ  »ك
  )933ص: هفت اورنگ، جامي(

  :تشخيص/ استعارة مكنيه: »دست پيمانه«) 3
ــه  ــاقي در آن طربخانــــــــ داد ســــــــ

  
ــاقيا كانكــــه فرزانــــه اســــت «  بيــــا ســ
  

ــه   ــت پيمانـ ــه دسـ ــان بـ ــت پيمـ دسـ
  )49. گ: هفت منظر، هاتفي(

 »زده دســت در دســت پيمانــه اســت   
  )1009ص: هفت اورنگ، جامي(

  تشبيه) ب
  ):مشبه+ مشبه به (ه بليغ تشبي: »گردة ماه«) 1

ــد ــت شـ ــام ماهـ ــزل مقـ ــه منـ  چونكـ
ـــرد ز زنگــــارگون «  خــــوان ســــپهرگـ
  
                                     منـــه ديـــده بـــر مهـــر خـــوان ســـپهر«

 )3. گ:هفت منظر، هاتفي(گردة ماه نان راهت شد 
ــردة مـــاه يـــا قـــرص مهـــر   »بجـــز گـ

                         ؛)925ص: هفت اورنگ، جامي( 
  )958همان، (» بگردان رخ از گردة ماه و مهر

  

  ):مشبه+ مشبه به (تشبيه بليغ اضافي : »شمع ماه«) 2
چونكـــه بنشســـت شـــمع مـــاه ز ســـوز 

  
ــرد؟  « ــه كــ ــور ده روز كــ ــر را نــ  !مهــ
  

مشــــعل مهــــر شــــد جهــــان افــــروز  
  )23. گ: هفت منظر، هاتفي(

ــروز    ــب اف ــمع ش ــاه را ش ــرد؟ م ــه ك  »!ك
  )469: هفت اورنگ، جامي(

  ):مشبه+ مشبه به (تشبيه بليغ اضافي : »مشعل مهر«) 3
 چونكـــه بنشســـت شـــمع مـــاه ز ســـوز

  
 ور نهــــد از شــــرر مشــــعل مهــــر   «
  

ــروز   ــان افـ ــد جهـ ــر شـ ــعل مهـ مشـ
  )23. گ: هفت منظر، هاتفي(

ــپهر  ــو سـ ــان تـ ــه جـ ــين داغ بـ  »آتشـ
  )511ص: هفت اورنگ، جامي(

 

                



  79/نة هفت اورنگ جامي با هفت منظر هاتفي از ديدگاه زيبايي شناسيمقايسةسبك شناسا
 

 

  :»قاقم«به » شكم«تشبيه ) 4
چشــــمش آهــــوي رام بــــا مــــردم 

  
ــاقمُ   ــكم قـ ــون، شـ ــنجاب گـ ــاف سـ نـ

    )23. گ: هفت منظر، هاتفي(
 ) 602ص: هفت اورنگ، جامي(» به نرمي دايه ناف او بريده               شكم چون تختة قاقم كشيده «

  ):مشبه+ مشبه به (تشبيه بليغ اضافي : »پند گوهر«) 5
ــاند  ــود بنشــ ــيش خــ دادش آواز، پــ

  
ــاند   ــتين بفشـــ ــد از آســـ ــوهر پنـــ گـــ

  )31. گ: هفت منظر، هاتفي(
  )922ص : هفت اورنگ، جامي(» بنه گوش بر گوهر پند من               بيا اي جگرگوشه فرزند من «

هفت منظـر،  (» آمد 1شتر موج كف زنان«): مشبه+ مشبه به (تشبيه بليغ اضافي : »شتر موج«) 6

  )32. گ: هاتفي

 كــــوه پيكــــر موجهــــا در اضــــطراب«

يـــا نـــه بختـــي اشـــتران از هـــر طـــرف 
  

ــا روي آب   ــتان از آنهــ ــته كوهســ  گشــ

 »از ســـر مســـتي بـــه لـــب آورده كـــف 
  )349ص : هفت اورنگ، جامي(

 . است» موجها«استعاره از » بختي اشتران«يت از جامي در اين ب

  »آتش غضب«) 7
 شـــعله زن گشـــت آتـــش غضـــبش

ــردد   « ــروزان گــ ــرق فــ ــر او بــ  وگــ
  
  :»سينة دايه«به » حباب«تشبيه ) 8

 پــــي آن طفــــل دايــــه آمــــد آب   
  
ــر تــنش پســتان چــو صــافي حبــاب «  ب
  

 )75. گ: هفت منظـر، هـاتفي  (زآنكه افتاد قصة عجبش 
 »گـــــردداز غضـــــب آتـــــش ســـــوزان 

  )559ص: هفت اورنگ، جامي( 
  

 كـــرد پســـتان چـــو دايگـــان زحبـــاب    
  )76. گ:هفت منظر، هاتفي(

 »كـــــش نســـــيم انگيختـــــه از روي آب
  )332ص : هفت اورنگ، جامي( 

  

  ):مشبه+ مشبه به (تشبيه بليغ اضافي : »غنچه هاي مراد«) 9
ــدان ــاه از زنــ ــوي شــ ــان ســ  بردشــ

  
ــت    « ــراد اس ــة م ــه غنچ ــه ن ــاين نام  ك
  

ــاي   ــه هــ ــدان غنچــ ــد خنــ ــراد شــ مــ
  )82. گ: هفت منظر، هاتفي(

 »زو در دل تنــــگ صــــد گشــــاد اســــت
  )867ص : هفت اورنگ، جامي(

                                                 
  كف دهان شتر كه در اثر خشم يا مانند آن به وجود مي آيد) 2كف موج؛ ) 1: امصنعت استخد:»كف زنان« .1



                                                                           1391 زمستان  – 18شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 80

                      

 

  كنايه ) ج
  )لغت نامه(» ظلم. فجور. فسق. بدبختي. فاسقي«كنايه از : »كاريسياه«) 1

ــارب ــه، يـ ــاري!توبـ ــيه كـ ــن سـ  از ايـ
ــاري  « ــفيد طومــ ــرم ســ ــود عمــ  بــ
  

 )2. گ: هفـت منظـر، هـاتفي   (گرديم از تبه كـاري  باز 
ــاري     ــيه كـ ــن سـ ــو مـ ــف همچـ  »در كـ

  )8ص: هفت اورنگ، جامي(
در اينجا نشان دادن ضـعف و  ) لغت نامه(» گري حيله«روباهي، كنايه از :»روباهي كردن«) 2

 :شكست خوردن

كــــرد خاقـــــان ز بــــيم، روبـــــاهي 
 )8. گ: هفت منظر، هاتفي(

 پــــيش آن شــــير بيشــــة شــــاهي
                             

كنايـه از نشـان دادن ضـعف و شكسـت خـوردن،      : »روبهي كـردن «در بيت زير از جامي،    
  :تسليم شدن

 چنگيــز كــه بــود گــرگ ايــن دشــت«
ــرد   در پنجــــة مــــرگ روبهــــي كــ

  

 ويــن دشــت ز گــرگيش تهــي گشــت،     
 »قالـــب بـــه مصـــاف او تهـــي كـــرد    

  )762ص : ميهفت اورنگ، جا(

نـادان و ابلـه و بـي تمـدن     «گويـا كنايـه از    ) در شاهد بيت زيـر (» از ولايت غور بودن«) 3
  : است 1»بودن

غالبــــــــاً از ولايــــــــت غــــــــوري 
  )13. گ: هفت منظر، هاتفي(

ــس دوري ــل بـ ــويم، ز عقـ ــت گـ  راسـ
                     

انـد و   نـد و ناسـازنده  و مردمانش بدخواه«: ر چنين آمدهمردم اين شهدر حدودالعالم دربارة  
  ؛ )با راهنمايي لغت نامه. 24ص: حدود العالم من المشرق الي المغرب، تصحيح مريم مير احمدي و غلامرضا ورهرام(» جاهل

  :كنايه از شعر شناس و توانا در شاعري؛ و مطلق شاعر» شعر شعار«)  4
ر شـــعار دان و شـــع همـــه شـــان نكتـــه

 )16. گ: هفت منظر، هاتفي(

ــيار  ــايل بســ ــردي فضــ ــب كــ  »كســ
  )64ص: هفت اورنگ، هاتفي( 

 

ــذار ــل گــ ــدان و نقــ ــه تاريخــ  همــ
  
ــعار  «  پـــيش از ايـــن فاضـــلان شعرشـ

                         

 :كنايه از صبح شدن: »نعرة خروس به گوش آمدن«) 5

كامــدش نعــرة خــروس بــه گــوش 
  )23. گ: هفت منظر، هاتفي(

ــر ــل از سـ ــه عقـ ــاغرفتـ ــوشو دمـ از هـ
                

                                                 
 )                         300ص: خمسه، نظامي گنجوي(» تا مرا نيز خانه غارت كرد. را اشارت كرد غوري تند«: توصيف كرده» سنگدلي و تندي«نظامي غوري را نماد  .1



  81/نة هفت اورنگ جامي با هفت منظر هاتفي از ديدگاه زيبايي شناسيمقايسةسبك شناسا
 

 

  )883ص: هفت اورنگ، جامي(»سگ خفت و خروس نعره برداشت/ رايت افراشت 1صبح از دم گرگ«

 :بستن كجاوه و مانند آن بر روي شتر، كنايه از آماده شدن براي سفر: »محمل بستن«) 6

ــل     ــزلش محمـ ــزم منـ ــر عـ ــته بـ  »بسـ
 )23. گ: هفت منظر، هاتفي(

 »بــــار دل پشــــت صــــبر را بشكســــت
 )235ص : هفت اورنگ، جامي( 

ــزل«: گفـــت ــاحب منـ ــه صـ ــا كـ  گويـ
  
ــل بســت   « ــار محم ــه ي ــا، ك ــاي دريغ ك

                         
  

  :كنايه از بلندي: »سر به سپهر سودن«) 7
ــمه  ــرِ چش ــر س ــر  ب ــمة مه ــو چش اي چ

   )42. گ: هفت منظر، هاتفي(

 از بــــن هــــر مــــوي تــــراود بــــرون 
ــر   ــه مه ــارض ب ــته مع ــة آن گش  »شمس

 )423ص: هفت اورنگ، جامي( 

 

 ش سـوده سـر بـه سـپهريهست كـوه 
  
 هر دمت از درد دو صـد قطـره خـون   «

 ســـود ســـر ايـــوان تـــرا بـــر ســـپهر 
 

كنايـه از  : »قاقم پوش كـردن  خواب كردن خرگوش خود را متكّا و] براي[= سگ از پيِ «) 8
  ):پادشاه بغداد در افسانة روز پنجشنبه(= دادگري و امنيت در زمان آن پادشاه 

 )68. گ: هفـت منظـر، هـاتفي   (از پي خـواب كـردن خرگـوش   
 

                            شده سگ متكاي و قاقمپوش

  »آغـوش  گيـردش سـگ بـه مهـر در             رگـوش  خچون نهـد سـر بـه خـواب خـوش      «
  )264ص: هفت اورنگ، جامي(                                                                 

  :كنايه از متولّد شدن: »بر زمين آمدن«) 9
 )69. گ: هفـت منظـر، هـاتفي   (بر زمـين آمـد و بريـد ز بنـد    
 )598ص: هفت اورنگ، جامي(»به رخ شد ماه گردون را برادر

 
 

 از قضا در همان شب آن فرزند
                        مادرآمد ز چو يوسف بر زمين«

 
 

  مجاز) د 
كنايـه از هـيچ اثـر از او    : »نه پاي و نه پي از كسي ديدن«(» كل انسان«مجاز از : »پاي«) 1

  ):  نديدن
هفت(پي پاي ديد و نه نهت زن را،جس

 

ــ )17.گ:منظر، هاتفي      رون ز بلــدة ريخواجــه كامــد ب

جامي اين مجاز و كنايه را به كار برده، و هاتفي به احتمال زياد از جامي اين مجاز و كنايه    
  :را گرفته

كردم به طلب همه جهـان طـي «
  

  )859ص: هفت اورنگ، جامي(» در دستم ازو نه پاي، نه پي 

                                                 
 )»دم گرگ«: و تعبيرات خاقاني، ضياء الدين سجادي فرهنگ لغات(صبح كاذب : »دم گرگ«. 1
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  هفت اورنگ و هفت منظربيت انتخابي از  فنون بياني يكصد زيبايي شناسيِ. 3.2
از نظـر صـورخيال   ) آغـاز يوسـف و زليخـا   (بيت انتخابي از هفت اورنگ  يكصددر اين بخش 

بيت از آغاز هفت منظر به همين شيوه تحليـل، و در بخـش    يكصدمعنوي بررسي، و سپس 
ديگر به مقايسة اين دو بخش پرداخته خواهد شد تا به تفاوتهاي دو شاعر در تصـوير سـازي   

  .در اين دو منظومه پي بريم معنوي
 تشبيه در صد بيت انتخابي هفت اورنگ

؛ »شـكر زبـان  «) 4؛ »گـنج دل «) 3؛ »اقليم سخن«) 2؛ »غنچة اميد«) 1: تشبيه بليغ اضافي
) 8؛ »زيـب انجـم  «) 7»سرچشـمة انعـام  «) 6؛ )578ص: هفت اورنگ، جـامي (تيغ زبانها ) 5
؛ »ايوان افـلاك «) 11؛ »فرش چمن«) 10؛ »كان جود«) 9؛ »بحر لطف«) 8؛ »شاهد گلبن«

  )579همان، (»  ملك يقين«) 13؛ »رشته ي دولت«) 12؛ » زنگ هوس«) 12
  )582: همان(» گياهيم وفاپروده تو«) 1: تشبيه بليغ غير اضافي
كني مانند طفلان خاك «) 2 ؛)579: همان(» نكتة باريك چون موي«) 1: تشبيه مرسل مفصل

؛ »به چوگان ارادت گشته رقّاص/ ر يك چو گوي از جنبش خاصولي ه«) 3؛ )»580(» بازي
) 6؛ )580(» چو دونان جغد اين ويرانـه گشـتي  «) 5؛ »تستة من آن مرغم كه دامم دان«) 4
 ـ«) 7؛ »چو غنچه يكدلم گردان در اين باغ« بـه  «) 8؛ » ن نشـانمندم بـه يـك داغ   چو لاله كُ

  )582(» دي سرمه چشم راه بينمكشي                    راحت سرمه سا كردي جبينم
همان، (» تويي آن دست پرور مرغ گستاخ«) 1 ):بدون ادات تشبيه(تشبيه مؤكد مفصل 

  )»ترتيب دلايل هستي«
  )580: همان(» خليل آسا درِ ملك يقين زن«) 1 :تشبيه مرسل مجمل

  
 در صد بيت هفت اورنگ استعاره

محنت سراي «) 3؛ )استعاره از اميد(» آن غنچه«) 2؛ »روضة جاويد«) 1: مصرحهة استعار
عروسـان  «) 5؛ )578: همـان () دنيـا (» شـيرين فسـانه  ة خمخان«) 4؛ )استعاره از دنيا(» بي مواسا

كاخ «) 7)استعاره از دل(» آئينه«) 6 ؛)589همان، () استعاره از گلها و سبزه هاي بهاري(» بهاري
اسـتعاره  (» اين ويرانه«) 9؛ )الم بالااستعاره از ع(» آن آشيان«) 8؛ )استعاره از دل(» مجازي
اسـتعاره از سـتارگان و   (» ازرق طيلسـانان «) 10؛ )»ترتيب دلايـل هسـتي  «همان، ) (از دنيا

  )581: همان() دنيا(» اين ويرانه«) 11؛ )»ترتيب دلايل«همان، ) (سيارگان

) 4؛ »ف چـرخ سق«) 3؛ »زبان را شانه كرده«) 2 ؛)578: همـان (» طبعة ناف«) 1: مكنيه ةاستعار
ز بحر لطف او ابـر بهـاري كنـد خـار و سـمن را      «) 6؛ »ناف غنچه«) 5؛ »چار ديوار عناصر«
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) 9ز كان جود او  باد خزاني كند خـار و سـمن را آبيـاري؛    «)  8؛ »بام آسمان«) 7؛ »آبياري
طلب در راه او بي دسـت و  «) 11؛ »خرد در ذات او آشفته رايي«) 10؛ »پاي وهم و ادراك«

نقـش  «) 14؛ )579: همـان (» فلك حيران ز سـرگرداني خـويش  «) 13؛ »صيد جلال«) 12 ؛»پايي
  )581: همان(» درِ نعمت«) 16؛ »نور هدايت«) 15؛ )»ترتيب دلايل«(» دل

 كنايه

» پختـه «) 5» قاف تـا قـاف  «) 4؛ »عنبر فشان«) 3؛ »شكر زبان«) 2؛ »پرورعطر«) 1: كنايه
؛ »نافه پيونـد «) 8؛ »انجمن افروز«) 7؛ )580(» دنكمِ چيزي كر«) 6؛ )578: همان) (كامل(
از «)  11؛ )ترتيـب دلايـل  «همـان،  (» عنان به دست چيزي سـپردن «) 10؛ »حلي بند«) 9

راه چيـزي را تنـگ   «) 13؛ )581) (كنايه از قرآن(» روشن كتاب«) 12؛ »چيزي ساده بودن
پـاي در كـوي   «) 17؛ »وفا پـرورده «) 16شيرين كاري؛ ) 15؛ »شكر گفتاري«) 14؛ »كردن

  )582) (كنايه از تعلّق خاطر به كسي(» كسي به گل بودن
 مجاز

 )579: همان()»رندان قدح خوار«:»شراب«به علاقة ظرف و مظروف از مجاز (»قدح«

بيست و : مورد صورخيال معنوي به كار رفته كه در اين ميان شصت و نهدر بالا : جمع بندي
نمونـه را   يـك مـورد را كنايـه و    هفـده مورد را تشبيه،  ربيست و چهامورد را استعاره،  هفت

  .مجاز در بر ميگيرد
  

 صد بيت انتخابي از هفت منظرفنون بياني در 

 تشبيه

شـمع و مشـعل   «) 4؛ »بوستان كـرم «) 3گلستان قدم؛ ) 2؛ »كنُ«ةكارخان) 1: تشبيه بليغ
چـرخ  «بـه  » افلاك« تشبيه) 7؛ »پنبه«به » صبح«تشبيه ) 6؛ »عجوزة خاك«) 5؛ »فروز ماه

تشبيه ) 11؛ »بيضة كوكب«) 10؛ »عروس بستان«) 9؛ »رشته هاي باران«) 8؛ »]نخ ريسي[
) 14؛ »گوژپشت پير«به » آسمان«تشبيه ) 13؛ »باز روز«) 12؛ »بچه هاي زاغ«به » كوكب«
. گ: همـان (» مطبخ جـود «) 15؛ ) 1. گ: هفت منظر، هاتفي(» واحد منير«به » بدر منير«
اسب ) رد پاي(» پي«تشبيه ) 17؛ »دو كمان روز قربان«به » قاب و قوسين«تشبيه ) 16؛ )2

تشـبيه  ) 20؛ »بكـر دنيـا  «) 19؛ »سـجاده «بـه  » مهـر «تشبيه ) 18؛ »آيينه«به ) ص(رسول 
به » شهاب«تشبيه ) 22؛ )تشبيه ملفوف(» گهواره«به » كشتي نوح«) 21؛ »طفل«به » نوح«
) 25؛ »شـمع پنجمـين خانـه   «بـه  » مشـتري «تشـبيه  ) 24؛ »ماهة گرد«) 23؛ »عصاي نور«
» سـنبل مـوي  «) 27؛ »پروانـه «بـه  » مشـتري «تشبيه ) 26؛ )مشبه+ مشبه به (» شمع تو«



                                                                          1391 زمستان  – 18شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 84

                       

 

طـراز لبـاس   «بـه  » )ص(حضرت محمـد  «تشبيه ) 29؛ »لباس حسن«) 28؛ )3. گ: همان(
» شـاعر «يه تشب) 31؛ )جا پايي، فرش(= » پاي انداز«به » اطلس چرخ«تشبيه ) 30؛ »حسن

رسول گرامي [نعت آن اختر والاي سپهر «همان، ) (ص(سگان در حضرت رسول «خود را به 
مـوي  «تشـبيه  ) 34؛ »مـاه نـو  «به » فرزند«تشبيه ) 33؛ »سپهر جمال«) 32؛ )])ص(اسلام 
غـلام  «بـه  » سـايه «تشبيه ) 36؛ »)ما زاغ(ة سرم«) 35؛ )4. گ: همـان (» نقاب روي«به » صورت
   )5. گ :همان(» همبال

جسـت برتـر بسـان بـرق     «) 2؛ » زهر آويختش چو مهره به دم«) 1: تشبيه مرسل مفصل   
  )3. همان، گ(» براق

 )4. گ: همان(»مشك آمد از بويت ةچون زحل ديد سنبل مويت   ناف«) 1: تشبيه مؤكد مفصل  
 استعاره

: »هفـت گنبـد دوار  «) 2اسـتعاره از موجـودات؛   : »نقشهاي گوناگون«) 1: استعاره مصرّحه
: »طرفـه زاغـان  «) 4اسـتعاره از گياهـان و سـبزه هـا؛     : »حلهّ«) 3؛ )استعاره از هفت آسمان

استعاره از دهان حضـرت  : »قفل حكمت«) 5؛ )1. گ: همان) (همان، ستايش خداوند(استعاره از ستارگان 
از بهـرام مـريخ   استعاره : »سپهبد انجم«) 7استعاره از دنيا؛ : »سراي سپنج«) 6؛ )ص(رسول 

) 9فلـك پـنجم؛   / اسـتعاره از آسـمان  : »طـارم پـنجم  «) 8كه در آسمان پنجم منـزل دارد؛  
  )4. گ: همان(استعاره از دنيا : »لاجوردي طاق«

قفـل  «) 2؛ )2. گ: همـان () ايمـان ] چـراغ / خورشـيد [نـور  (» نـور ايمـان  «) 1 :استعاره مكنيه
بـه عطـارد   «) 4؛»كنگـر عـرش  «) 3؛ )حكمت به گنجي تشبيه شده كه قفل دارد(» حكمت

چـون زحـل   «) 7؛ »چشم خورشيد«) 6؛ »چارمين چرخ را سرور از تو«) 5» رسيد عطا از تو
) 10؛ »جيـبِ عـرش  «) 9؛ »چرخ اطلس فكنده پاي انداز«) 8؛ )3. گ: همـان (» ديد سنبل مويت

د گـه  سايه ات بس بود غـلام همبالـت كـه دو   «) 11؛ )4. گ(» هم زبان تو بس بود قلمت«
  )5. گ: همان(. »گهي به دنبالت

تبـه  «) 2كنايـه از مـؤمن و مسـلمان كـردن او را؛     : »كسي را از كنشت بر آوردن«) 1: كنايه
كنايـه از  : »قلـم رفـتن  «) 4كنايه از مقـدار كـم؛   : »سرِ مو«) 3كنايه از گناه كردن؛ : »كردن

: »سـيه كـاري  «) 6توم؛ كنايه از سرنوشت مح: »قلم رفته«) 5مقدر شدن سرنوشت و تقدير؛ 
حضـرت   از كنايـه : »دو سـرا ة خواج ـ«) 7؛ )»ستايش خداوند«همان، (كنايه از فسق و گناه 

صفت هنـري  / كنايه: »شه بطحا«) 10؛ »هاشمي افسر«) 9؛ »قرشي تخت«) 8؛ )ص(محمد 
) 12كنايـه از بـي ارزش بـودن؛    : »باد بـودن «) 11؛ )10. همان، گ) (ص(از حضرت رسول 

كم از خلال «) 13؛ )اشاره به بخشندگي ايشان) (ص(كنايه از حضرت رسول : »جهان نوال«
كنايـه از وابسـتگي و ارزش   : »طفيل راه كسي بودن«) 14؛ »كنايه از بي ارزش بودن: »بودن
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/ كنايـه : »علـوي سـنج  «) 16كنايه از تندرو؛ : »تيز كام«) 15كسي؛ ةوجودي يافتن به واسط
) 18؛ »حلقـه بـه گـوش   «) 17؛ »ي بالا حركت ميكنـد كه به سوي آسمانها«صفت هنري از 

اظهار وجـود كـردن و سـپهداري    : »پنج نوبت زدن«) 19كنايه از تاختن اسب؛ : »سم زدن«
كنايه از قدم گذاشتن و حركت : »عرش را دامن كسي گريبان شدن«) 20؛ )3. همـان، گ (كردن 

كنايه : »اب روي كسي شدنموي نق«) 22كنايه از مدت كوتاه؛ : »به يك دم«) 21در عرش؛ 
كنايه از خلوت گزيدن؛ : »به دو زانوي خود نشستن«) 23از ته ريش در آوردن و بالغ شدن؛ 

همنشـين و دوسـت؛   ) همبالين(= » همبال« )25؛ )4. گ: همان(هم سن و سالها : »قدانهم«) 24
) مثل گونـه (ه كناي: »بي رسن به چاه افتادن«) 27كنايه از گمراه شدن؛ : »از راه رفتن«) 26

 )5. گ: همان(از بي ملاحظگي كردن آسيب ديدن 

؛ » نام تو صدرِ صفحة لاريـب «: بقره و كل قرآنة مجاز جزء و كل از سور: »لاريب«) 1: مجاز
مجـاز  : »قلـم «) 3؛  )1. گ: همـان (» دو جهـان زادة نـو ازقلمـت   «: مجـاز از آفـرينش  : »قلم«) 2

مجـاز بـه   : »خـوان « )4؛ )2. گ: همـان (» ي نـه دواسـت  قلم رفته را ول«: آلت از سرنوشت/ سببيت
نزد خوان تو اي جهان نوال قدر خوان خليل كـم ز  «: آلت از بخشش/ ظرف و مظروفة علاق

م     «: »مجاز خاص و عام از اسـب : »سمند«) 5؛ »خلال ) 6؛ »بـر سـيم زينـه زد سـمندت سـ
اني جـاي سـوي   اي خـوش آن دم كـز ام ه ـ  «: مجاز به علاقة خاص و عام از اسب: »رخش«

 )3. گ: همان(» اقصي نهاد رخشت پاي

مـورد   92در اين صد بيت بررسي شده از هفـت منظـر هـاتفي از عناصـر زيبـايي شناسـي،       
 20را كنايـه،   دمـور  27مورد را تشـبيه،   39صورخيال معنوي به كار رفته كه در اين ميان، 

  .مورد را مجاز در بر ميگيرد 6مورد را استعاره، 
  

  )به ترتيب تعداد(بيت انتخابي هفت اورنگ و هفت منظر  100سة تصويرهاي معنوي در جدول مقاي
 هفت اورنگ هفت منظر

 مورد69:مجموع تصاوير مورد 92: مجموع تصاوير

 مورد استعاره 27 مورد استعاره 20

 مورد تشبيه24 مورد تشبيه 39

 مورد كنايه17 مورد كنايه 27

 مجازمورد1 مورد مجاز 6
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  بيت انتخابي هفت اورنگ و هفت منظر 100در  فنون بيانيجدول مقايسه اي 
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مـورد   23چنانكه ملاحظه ميشود به طور كليّ تعداد تصـويرهاي معنـوي در هفـت منظـر       

بيشتر از هفت اورنگ است كه در اين ميـان، جـامي بيشـتر از همـة عناصـرِ صـورخيال بـه        
توجه داشتند كه نشـان ميدهـد جـامي از    ) مورد 94(و هاتفي به تشبيه ) مورد 27(ستعاره ا

هاتفي بيشتر به استعاره توجه داشته و هاتفي به تشبيه بيشتر از استعاره؛ از اين رو ميتـوان  
تـر  و بـه اصـطلاح بـه شـعريت نزديك    تر از زبان هاتفي  تر و شاعرانه گفت زبان جامي پيچيده

برابـر   شـش شمار مجاز نيـز در هـاتفي   . ها در هاتفي بيشتر از جامي است كنايهشمار  .است
دهندة منظومه هاتفي نسـبت بـه جـامي نشـان     بسامد بيشتر كاربرد كنايه در. ميباشد جامي

  . نزديكتر بودن زبان منظومة هاتفي به زبان مردم دارد
رد هفت اورنـگ جـامي   مو 23در از لحاظ فنون بياني در بخش نخست ـ چنانكه ديديم ـ      

ة در اين ميان سهم تأثيرپـذيري هـاتفي از جـامي در زمين ـ    بر هفت منظر تأثير گذاشته كه
نيـز بـر   ...) غزلهـا، قصـايد و  (البتهّ ديوان جامي . تشبيه و كنايه بيشتر از صورخيال ديگر بود

لـة مـا   صور خيال هاتفي در هفت منظر و مثنويهاي ديگر جامي تأثير داشته است، كه با مقا
  .ارتباط نداشته و پژوهشي ديگر را ميطلبد
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 نتيجه

در مقايسه دو اثر ـ چنانكه ياد شد ـ   . آثار ادبي بسامد مطرح است ةدر بررسي سبك شناسان
ة در اسـاس، شـاعران برجسـت   . بسامد استعاره در منظومة هفت اورنگ جـامي بيشـتر اسـت   

ر اين بررسي به اسـتعاره بيشـتر از عناصـر    فارسي به استعاره بيشتر نظر دارند و جامي نيز د
هاي برجستگي اين شـاعر در ادبيـات فارسـي     ديگر صور خيال توجه داشت كه يكي از نشانه

هاتفي نسبت به جامي از كنايه هاي بيشتري استفاده كرد كـه نشـان ميدهـد هـاتفي     . است
كه هاتفي از رفـتن  زبان خود را به زبان مردم نزديك كرده است، در زندگي هاتفي هم آمده 

به دربار شاه تيموري ـ سلطان حسين بايقرا ـ خودداري ميكرد و اوقات خود را با كشـاورزي    
در ملك خويش ميگذراند و سعي ميكرد خود را از صلة دربار دور نگه دارد، كه بي گمان اين 

يبهـاي  هـا و ترك  نيز نشانة ديگري از معاشرت شاعر با مردم روزگار خـود دارد كـه در كنايـه   
كلي تـأثير هـاتفي در صـورخيال از خـال     بطـور . در اين منظومه ظهور كرده استعاميانة او 

شـد، زيـاد نبـود و هـاتفي خـود از      رها هم كه پيش از پژوهش تصـور مي خويش، جامي آنقد
  .1هفت منظر استفاده كرده استة صورخيال نو در منظوم

  
  

  منابع
  )بخش نخست( 1اميركبير، ج  ، تهران،)1336(آذر، لطفعلي بيگ آتشكده، .1
، مقدمـه و تصـحيح محمـد روشـن، تهـران، مؤسسـه       )1389(جامي، عبـدالرحمن  ديوان جامي، .2 

  . انتشارات نگاه
، به تصحيح و مقدمه آقا مرتضـي مـدرس   )1366(جامي، عبدالرحمن مثنوي هفت اورنگ جامي، .3

  .    گيلاني، تهران، انتشارات سعدي
، تهران، انتشارات دانشگاه تهـران، چـاپ دوم از دورة   )1377(ا و همكاران دهخدلغت نامه دهخدا، .4

  . ج 15جديد، 
  .، علي اصغر حلبي، انتشارات زوار)1390(حافظ، خواجه شمس الدين ديوان حافظ يا رندي نامه، .5
، مجلة دانشـكدة ادبيـات و علـوم    )1385(ذوالفقاري، حسن ،»هفت پيكر نظامي و نظيره هاي آن«.6

.                                                                       68ـ  108، بهار و تابستان، صص 53و  52. ني دانشگاه تهران، شانسا

                                                 
ي در اينجا بر خود فرض و واجب مي دانم كه از استادان گرانقدرم، جناب آقاي دكتر كامل احمدنژاد و جناب آقاي دكتر حسن ذوالفقـاري قـدردان  .  ١

سـياوش  (زون را از خـداي مهربـان بـراي ايشـان خواهـانم      كنم كه هميشه مرهون راهنماييها و كوچك نوازيهاي ايشان هستم، سلامت و توفيق روز اف
  )مرشدي
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، تصحيح و تحشية ركن الدين همايون فـرخ،  )1384(سام ميرزا، ابوالنصر تذكرة تحفة سام ميرزا، .7
  . تشارات اساطير، تهرانتهران، ان

  . ، تهران، انتشارات آگاه)1388. (شفيعي كدكني، محمد رضاصورخيال در شعر فارسي، .8
، تصحيح و تعليقـات محمـد كـاظم    )1386(صديق حسن خان، محمد صديق تذكره شمع انجمن،.9

  كهدويي، يزد، انتشارات دانشگاه يزد 
  ، بخش دوم5، انتشارات فردوس، ج )1373(صفا، ذبيح االله تاريخ ادبيات در ايران، .10
، تصحيح و تكميل احمد گلچـين معـاني، تهـران،    )1340(فخرالزماني، عبدالنبي  ،تذكرة ميخانه.11

  انتشارات اقبال
  ]بي نا[، به كوشش اردشير بنشاهي، بمبئي، )1336. (گوپاموي، محمد قدرت االلهنتايج الأفكار، .12
، تبريـز،  )1349(مـدرس، محمـد علـي    فين بالكنيـه او اللّقـب،   ريحانه الادب في تـراجم المعـرو  .13

  ج  6انتشارات شفق، 
، بر اساس چاپ مسكو ـ باكو، انتشارات هرمس،  )1385(نظامي، الياس بن يوسف خمسة نظامي، .14

  تهران،
، تصـحيح و مقدمـه ي سـعداالله اسـداالله يـف، دوشـنبه،       )1962(هاتفي، عبداالله ليلي و مجنون، .15

  .دولتي تاجيكستانة دانشكد
، فمـتن انتقـادي سـعداالله اسـدالله    ، مقدمه و تصحيح )1977. (هاتفي، عبدااللهشيرين و خسرو، .16

 . شعبة ادبيات خاور» دانش«مسكو، انتشارت 

 5600سدة نهم هجري،نسخه خطي كتابخانـة ملـك بـه شـمارة     . هاتفي، عبداالله، »هفت منظر«.17
  ). هجري 969سال كتابت (

بر حدود العالم من المشرق الي المغرب، مؤلف ناشناخته تصـحيح مـريم ميراحمـدي و    تعليقات .18
  .   1383. غلامرضا ورهرام، تهران، انتشارات دانشگاه الزهرا

مقالة اسلوب حكايت پردازي در هفت اورنگ جامي، برات محمدي، سبك شناسـي نظـم و نثـر    . 19
   .14، شماره 90فارسي، زمستان 
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